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انفجار در چهارشنبه سورى 
ــالى كه  � ــفانه هر س ــبختانه يا متاس پوريا عالمى: خوش

ــورى بيشتر از هم دور  مى گذرد ظاهر و باطن چهارشنبه س
مى شوند. وقتى ما بچه بوديم يك فشفشه مى دادند دستمان، 
دوساعت خوش بوديم. بعد يك آتش قدر كف دست روشن 
ــان را مى داديم  ــد و از رويش مى پريديم و زردى م مى كردن
ــم و بعد مى رفتيم خانه  ــرخى اش را مى گرفتي به آتش و س
مى خوابيديم. الان ولى همه چيز تغيير كرده. الان حجم آتشى 
ــت كه دود سياهش تا  ــن مى كنند طورى اس كه مردم روش
ــت ها در آمريكاى جنوبى  ــمان هفتم مى رود و سرخپوس آس
ــى مى دهيم. يا  ــان پيام خاص ــر مى كنند ما داريم بهش فك
ــريع با موبايل فيلمش را  طرف درخت آتش مى زند. بعد س
ــت كه تلويزيون هى  ــتاى اين اس مى گيرد. اين هم در راس
ــم و كيك و چى وچى را)  مى گويد بزرگ ترين چيز را (پرچ
ــاختند. ايرانى ها هم فكر مى كنند بايد هركارى  ايرانى ها س
ــراى همين طرف درخت  ــد. ب مى كنند از همه بزرگ تر باش
ــش مى زند، آن يكى جنگل. البته ما بچه بوديم يك ترقه  آت
ــاعت خوش بوديم. الان  مى انداختيم مى گفت «تق» چهارس
ــده كه مردم با ماشين زرهى محموله را مى آورند  طورى ش
و يك بمبى مى تركانند كه كل محله مى لرزد. اگر مثلا كشور 
ما به اندازه كشورهاى اروپايى كوچك بود، چنين انفجارى را 
همسايگان اعلان جنگ فرض مى كردند. شوخى نمى كنيم. يا 
بعضى وقت ها شدت انفجار اين ترقه ها يا بمب ها طورى است 
كه ماهواره هاى فرنگى فكر مى كنند ايران آزمايش هسته اى 
ــق مى اندازند. آقاى آژانس، عزيز  كرده و مذاكرات را به تعوي
ــال،  ــما قول مى دهم تمام انفجارهاى آخر س من، من به ش
ــنت دركردن ترقه است و ترقه هم يك چيز  ــتاى س در راس

غيرهسته اى است. شما ذهنت را درگير نكن. 
چهارشنبه سورى قديمى

ــب آتش در نيستان مى فتاد سوخت چون  قديم يك ش
عشقى كه در جانى فتاد/ شعله تا سرگرم كار خويش شد هر 
نيى شمع مزار خويش شد. الان يك شب چهارشنبه سورى 
ــد آدم جرات نمى كند از خانه بيايد  ــهر مى اندازن آتش در ش
بيرون و عاشق شود. زمان ما خوب بود. يك ترقه، يك بته نور 
آتش و بعد هم قاشق زنى. شب هم مى رفتيم خانه با عشقى 
كه در جان فتاده بود سرگرم كار خويش مى شديم تا صبح. 

الان چى؟ 
چهارشنبه سورى سياسى

ــت هم همين است. يكسرى از رسانه ها  البته در سياس
ــوزانند. آتشى هم كه روشن مى كنند هم  و افراد آتش مى س
ــوزاند هم دل مردم را. از طرفى  ــان را مى س ــت خودش دس
وقتى دارد آتش تحريم خاموش مى شود، اين وسط يكسرى 
ــتند. اين آتش  ــانه ها و افراد هم آتش بيار معركه هس از رس
خشك و تر را با هم مى سوزاند. در سال هاى گذشته هم چون 
بعضى از رسانه ها و افراد با آتش بازى مى كردند مردم نيازى 

نداشتند كه آتش روشن كنند و آتش بازى كنند. 

گزارش فردااز هر نظر بى ضرر

شـرق، عسـل عباسـيان: قبل ترها در شب 
ــال نزديك غروب، در  آخرين چهارشنبه س
حياط خانه ها آتشى مى افروختند و با گفتن: 
«زردى من از تو، سرخى تو از من»، بيمارى ها 
و ناراحتى ها و نگرانى ها را به آتش مى سپردند. 
پس از خانه تكانى، كوزه كهنه اى از پشت بام 
خانه به كوچه مى انداختند. اسفند دودكردن 

ــتادن و تفأل زدن و «قاشق زنى» و  و آجيل خوردن، «فالگوش» ايس
ــيرينى، ميوه و پول از رسومى بود كه اين روزها  ردوبدل كردن ش
ــت. اين را از سخن افرادى  جايش را به رقص و ترقه بازى داده اس
ــدى»، «فرهاد آييش» و  ــيمين بهبهانى»، «مرتضى احم چون «س
«فرزانه كابلى» به وضوح مى توان دريافت. در «چهارشنبه سورى»هاى 
دوران آنها، «بتُه» يا «بوته» نقشِ پررنگى داشت. «سيمين بهبهانى»، 
ــن توصيف مى كند: «ما در حياط بزرگ خانه با  آن روزها را چني
ــايه ها مى دويديم و بازى مى كرديم و آتش روشن  بچه هاى همس
مى كرديم و از روى آن مى جهيديم و آنقدر بازى مى كرديم تا وقتى 
كه آفتاب غروب مى كرد. بعد پدر و مادرها، بچه ها را صدا ميزدند 
و ما به خانه مى رفتيم و آجيل شب چهارشنبه مى خورديم. آجيلى 
كه پسته و بادام دارد و تخمه ندارد. بعد هم براى قاشق زنى به در 
ــايه ها مى رفتيم و روى خود را مى پوشانديم و طورى  خانه همس
كه ما را نشناسند، با «قاشق زنى» آجيل و آبنبات طلب مى كرديم. 

مادر خدابيامرز من هميشه براى قاشق زن ها آجيل ويژه اى تهيه 
مى ديد.»«مرتضى احمدى» هم به يادآورى «چهارشنبه سورى»هاى 
ــورى»هاى  ــى از «چهارشنبه س ــم مى پردازد و انگار دل خوش قدي
ــورى»هاى زمان ما اين بود كه  امروزى ندارد: «فرق «چهارشنبه س
خيابان ها آتش نمى گرفت. كارگرهايى بودند كه كارشان اين بود 
كه بتُه بكنند و به مردم بفروشند و مردم دورهم در خانه هايشان 
آتش بازى كنند در شبِ آخرين چهارشنبه سال. بعد هم آجيل و 
ميوه بخورند بى اينكه با سروصدا مزاحم همسايه ها و افراد كهنسال 
شوند.»«فرزانه كابلى» هم با شنيدن «چهارشنبه سورى» خاطره اى 
ــودم كه يك بار وقتى بدون  ــاله ب تلخ را مرور مى كند: «15، 16س
هيچ ترسى از روى بتُه هايى كه آتش زده بوديم پريدم، همه موها 
و مژه هايم سوخت. بدون اينكه فكر كنم يا احساس كنم پريدن از 
روى هيمه آتش خطرناك است، پريدم و سوختم و با اين اتفاق، 
همه جمع فاميل آتش بازى را فراموش كردند و نگرانم شدند. شكر 

خدا چون لباسم نايلونى نبود چندان نسوختم. 
بچه هاى امروزى هم بايد حسابى مراقب باشند 
تا خوشى اين جشن با اتفاقى تلخ، از بين نرود. 
«چهارشنبه سورى» از سنت هاى اصيل ماست 
اما بى خطر هم نيست، كمى ترس، مى تواند 
از خطرات احتمالى بكاهد.»«فرهاد آييش» از 
ــم اين روز  10روز انتظارش مى گويد: «مراس
ــم ويژه اى بود. اما آن دوران ترقه و اين  ــه براى من مراس هميش
وسايل نبود. ما كه در شميران زندگى مى كرديم و نزديك تپه هاى 
قيطريه، از 10 روز قبل با بچه هاى كوچه مان مى رفتيم توى تپه ها 
ــه. آن روز هم از روى آتش مى پريديم و بعد  براى جمع آورى بوت
هم قاشق زنى و گرفتن آبنبات و شكلات از شادى هاى اين جشن 
ــه براى من بسيار پرمعنا و با ارزش بود. هنوز  بود. اين روز هميش
هم هست اما كمى ماجرا فرق كرده. فرقش اين است كه من پيرتر 
شده ام و آنقدر مثل قديم هيجان ندارم اما هنوز دلايل كافى براى 
هيجان زده شدن هست اما شدتش مثل دوران كودكى نيست.» با 
اين گفته ها به نظر مى رسد، اگر مانند گذشتگانمان، بدون استفاده 
ــتعال زا، فقط از روى بتُه بپريم، در واپسين روزهاى  از وسايل اش
ــالِ جديد را بدونِ رخ دادنِ واقعه اى تلخ، تضمين  سال، شادى س
ــنتى بى خطر را براى فرداهايمان به يادگار  كرده ايم و اينگونه س

مى گذاريم. 

چهارشنبه سورى از نگاه بهبهانى، احمدى، آييش و كابلى 

كمى ترس هم بد نيست

ياد

خوان هشتم را من روايت مى كنم، من كه نامم... 
سرماى زمستان اراك بود و پنجره اى نيمه باز مانده، سوز برفى كه بر زمين نشسته 
ــود، مى خزيد داخل كلاس و ما، كه خواب و بيدار  ــالا تا نزديكى هاى زانو بالا آمده ب و ح
ــيار مى كرد، سرمان را فرو مى برديم در گرماى  ــته بوديم را هوش در كلاس ادبيات نشس

كاپشن هايمان و منتظر شروع درس مى مانديم. 
دكتر مقامى آن روز حال عجيبى داشت، پشت ميزِ استاد كه نه! مانند هميشه صندلى اش را آورده 
بود وسط كلاس و نشسته بود، اما حرفى نمى زد، چند دقيقه اى گذشت و كم كم همهمه ما بالا گرفته 
بود كه گفت: امروز شاعرى را مى شناسيد كه زمستان با شعر او گره خورده، شاعرى كه در زمستان متولد 
شده و مشهورترين اثرش همين «زمستان» است، اصلا شايد زمستان به اعتبار شعر اوست كه زمستان 
مانده... بعد گفت فلان صفحه را باز كنيد. آقاى مقامى معلم ادبيات ما بود، اما فقط يك معلم نبود، رفيق 
دانش آموزانش بود، از آن موسپيدكرده هاى ادبيات بود كه با وجود تدريس در دانشگاه، شوق آموزگارى 

ــت در كلاس و از زندگى  ــه اى ها را هنوز در دل داشت، مى آمد مى نشس براى بچه مدرس
ــور دريچه اى تازه باز مى گذاشت تا اگر  مى گفت، براى ما نوجوان ها و جوان هاى پرشروش
سرمان درد مى كرد و دلمان گرفته بود برويم كنارش بايستيم و نفسى تازه كنيم و همين 
زيستنِ هر ازگاه در هواى دغدغه هاى دكتر مقامى، گاهى دلداده اى مى ساخت براى ادبيات 

و هنر و چه بهتر از اين براى معلمى كه او بود... 
روش تدريس دكترمقامى مبنى بر مشاركت دانش آموزان و مدارا بود، دنبال اين نبود 
كه همه را به دردسر بيندازد، داوطلب مى خواست كه متنى يا درسى را بخوانند و از قضا 
ــتم» قرعه من: يادم آمد هان! /  ــتان» بود، داوطلب من بودم و «خوان هش آن روز كه چون امروز «زمس
داشتم مى گفتم: آن شب نيز/ سورتِ سرماى دى بيدادها مى كرد/ و چه سرمايى، چه سرمايى/ باد برف و 
سوز وحشتناك/ ليك آخر سرپناهى يافتم جايى/ گرچه بيرون تيره بود و سرد، همچون ترس/ قهوه خانه 

گرم و روشن بود، همچون شرم... 
پى نوشت: دكتر عليرضا مقامى؛ استاد فرهيخته بسيارى از دانش آموختگان دبيرستان ها و دانشگاه هاى اراك،  دارفانى 

را وداع گفته است و از اين تلخ تر هم مگر براى شهرى با بضاعت فرهنگى اراك مى توان تصور كرد، روحش شاد. 
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